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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

كدام از جا رسيد كه در هيچصحبت به اين   مرحوم نائيني    در ادامه مطالبِ  

 فرمودنـد تفـاوتي     ) حقيقيـه  ر فرق بين قضاياي خارجيـه و      د (دو جهتي كه ايشان   

.وجود ندارد

طلق و مشروط عنوان مقدمه براي بحث واجب مه مطلب سومي كه ايشان ب  

، مسبب در قضاياي حقيقيه مساله تعلق جعل است به حكم يا سبب يا،فرمايندمي

 و جعـل شـارع در مقـام         مجعوليـت  كه    بوده  صحبتي از قبل در بين اعلام     

 جعل مي  وقتي كه شارع حرمت را براي خمر.انشاء متعلق به چه چيز خواهد بود    

 كه ما از اين كـار و عمـل شـارع     دده در اين جا شارع چه عملي را انجام مي         كند

؟دهدمي فعلي را انجامس خود چه عمل و شارع در نف؟فهميمحرمت خمر رامي

 ـ، به اين قضيه بوده كه از سابق نسبتاستاي اين مساله ه ايـن مـساله    البت

 كـه مقـرر مطالـب       ]مرحوم كـاظمي  [ ايشان  گرچه خود  ،فايده نيست خيلي هم بي  

مطالـب  و  گـويم  مطالب نـائيني را مـي      ،ز آن تقريرات  من ا (وم نائيني هستند    مرح

تهـي نـه الان بـه     من)كـنم راجع به آقاي خوئي را از تقريرات مرحوم آقا نقـل مـي   

. بيان مسالهاصطلاح بعد از

كه جعل بـه چـه      فرمايند كه بطور كلي صحبت در اين       مي  مرحوم كاظمي 

ث ما ارتباطي ندارد  چون به بح   جا چندان مهم نيست   گيرد در اين  چيزي تعلق مي  

.گردد مشخص است كه به قضيه حقيقيه برميو

ب بـه درد   استـصحا ت درثبِيدي است در باب اصل م    بحث مف   ولي نه اين  
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تـوانيم   مي جا ما  آن ،خورد كه شارع جعل حكم كرده يا جعل تسبب يا مسبب          مي

بت شده   صح  به اصل مثبت در آنجا      راجع  استفاده كنيم و آنچه را كه      از اين مساله  

 مسائلي را كـه بعنـوان اصـل مثبـت رد            نيست و خيلي از    كه خب طبعا مورد نظر    

نظـر تعلـق جعـل بـه آنهـا مـا            شده ما آنها را قبول داريم و هيچ اشكالي از نقطـه           

اي را لحاظ كرده  شارع در مقام انشاء چه مساله صحبت در اين است كه.بينيمنمي

؟چه مطلبي را درنظر گرفتهو

أكنـد بـا منـش   روز عرض شد كه آن انشائي را كـه شـارع مـي         در بحث دي  

شود اخـتلاف باشـد از       نمي أ منش  داشته باشد يعني بين انشاء و       اختلاف تواندنمي

 ،    گردد به وجـود موضـوع      برمي تلافي وجود داشته باشد   نظر اگر يك اخ   اين نقطه 

 چـون در    ،رجيـه شود نه در قضاياي خا    و در قضاياي حقيقيه اين مساله لحاظ مي       

 موضوع وجود دارد وقتي كه موضوع وجود داشـت يعنـي         قضاياي خارجيه خود    

 مولا آن انشاء را بر اساس همان موضـوعي كـه وجـود        ،نظر علمي شارع  در نقطه 

دانم كه موضوع براي اكرام  گويد چون الان من مي     به آن فرد مي    ،كنددارد القاء مي  

و اين   اين وجود     و  اين اكرام   و ن عمل محقق است لذا يجب عليك الاكرام بايد اي       

 لـذا  . ولي در قضاياي حقيقيه موضوع وجود ندارد،نسبت به تو محقق بشود  حكم  

 يـا  گيرد به يك امري كه آن امر يك سـال         كند از الان تعلق مي    انشائي كه مولا مي   

ر  د أنظر بين انشاء و منش     از اين نقطه   . اتفاق بيفتد  با اين شرايط بايد   يك ماه ديگر    

.شود فرق گذاشت اشكالي نداردجا نمياين

 ولي در قضاياي خارجيه همان نفس وجود موضوع بايد همراه با انشاء در             

 همين علم مولا ،زمان انشاء تحقق خارجي داشته باشد كه آن عبارت است از علم       

 بـه   طبعاًنسبت به موضوع خارجي خودش وجود فعلي موضوع است و انشاء هم      

 ـ كـنم  ديروز را تكرار مـي      بحث گيرد البته اين كه من     تعلق مي  جنبه علمي مولا   ه  ب
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 مربوط به اين قضيه مي شود و اشكالي كه           است كه در بحث امروز     ايتتمهخاطر

.نظر وارد استبه مرحوم نائيني از اين نقطه

 در صحبت ديروز و تتمه امروز بـه ايـن نحـو مـا ايـن مطلـب را عـرض               

ند كه بين انشاء و منشاء نبايستي فرق و اخـتلاف وجـود              آنچه را كه گفت    :كنيممي

كند به هيئت وجوب متعلق انشائش و داشته باشد اين است كه انشائي كه مولا مي

 و حكمي كه تعلق گرفتـه اسـت بـر آن             نفس وجوب  ش كه عبارت است از    أمنش

 و  كه من الان حكـم بـه انـشاء بكـنم           ، بين اين دو نبايد افتراق و فصل باشد        ،فرد

 ايـن   ،كنم يجب عليك   را كه انشاء مي    نيبودواجببگويم كه واجب است و اين     

اي ن از امـروز تـا فـردا هـيچ قـضيه           زام فردا متعلق به آن شخص بشود كأ       حكم ال 

اي از دهـان مـولا خـارج شـده و آن جملـه              لـه ماتفاق نيفتاده است فقط يـك ج      

گيـر   دامـن  است فـردا  مفهوم است و الزامي كه مترتب بر اين جمله        محتوا و بي  بي

.ال بشودمخاطب و عبد در مقام امتث

شود فاصله باشد چـرا      نمي أو منش گويند بين انشاء  ست كه مي  ا اين مساله   

 الزام را در     ، كند قبل از  ابراز انشاء     شود؟ زيرا وقتي كه مولا انشاء را ابراز مي        نمي

در كه مـولا     قبل از اين   ،آوردكند بعد آن الزام را به زبان مي       وجود خود محقق مي   

تواند او را به زبان بياورد       نمي نفس خود الزام وجود علمي و ذهني و نفسي بدهد         

توانم بگويم كـه    كنم نمي اين حقيقت را در وجود خودم محقق        كه من   قبل از اين  

گويم آقا برو  اين كار را بكن اين برو اين            پس اين كه مي    .آقا برو اين كار را بكن     

 بعد آن زبـان مـن بـه     ،در نفس من انجام شده      نظر عليت   از نقطه  اول   كار را بكن  

.او در مقام ابراز استعنوان معلوليت و مسببيت به دنبال 

لا داشته باشيد ولكن هنـوز       در نفس مو   گر شما علم بر آن جنبه انشاء       لذا ا 

اتي واجب است كه نسبت به اتيـان        انشاء را به زبان نياورده است شما به جه         مولا
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را بـه زبـان    انـشاء لحتي از مصالحمتعلق انشاء اقدام كنيد گرچه هنوز مولا به مص    

ه  اگر ب  ،ت فعل نيست  خاطر عدم حضور وق   ه  نياورده و نگفته ، نگفتن اين قضيه ب       

چهـار روز پـنج      صبر كند هر وقت فعل وقتش رسـيد          خاطر اين باشد انسان بايد    

 دليـل   ،مـي آورد  زبـان   لا آن موقع به      بايستي اتيان كند يعني مو     ، ديگر روزِروز ده   

. كتمان كندندارد كه

داند كه مولا اين مطلب را انشاء كرده است انشاء           ولي يك وقتي انسان مي    

 منتهي طبق بحث آقايان حـالا بواسـطه عـدوان    ،داند انجام شده است نفسي را مي  

 انـسان   ظالمين يا حوادث طبيعي و سماوي يا بواسطه امور ديگر مقام بلاغ بـراي             

 ـ   ص لذا مقام فقدان ن    ،ده است حاصل نش   ـ    ص و اجمال ن  ايـن    در ص و تعـارض ن

حصول خـارجي پيـدا نكـرده       ،گويند چون مقام بلاغ   شود كه مي  مساله مطرح مي  

.ها است و مجراي اباحه و اين مساله عقاب بلابيان است،نظر نقطه ايناست از

ده  كه قاع   جا كه آن د ما عرض كرديم     جا اگر نظر رفقا باش     ولكن در همان  

 بلكـه مقـام     ،اي نيـست   پاي تخته   لفظي ، بيان  بيان  از    منظور ،عقاب بلابيان است    

كليف  نسبت به تكليف چه مولا پاي تخته ت        ،ادراك و علم مكلف است    عقاب بلا 

 به يك نفر گفته باشد كه برو به اين بگو و شـما شـنيدي    كهرا نوشته باشد يا اين    

توانيـد شـما بگويـد آيـا مـي    ن شخص يادش برود كه به    گويد برو بگو و آ     مي كه

بگوييد چون مولا به او گفته برو بگو و آن نيامده به من بگويد مقام بلاغ در ايـن                  

؟جا محقق نشده است

 مولا به  آن شخص مي گويد به      شما شنيد كه  گوش  ،مقام بلاغ محقق شده   

،انجـام بدهـد  ن كار را  د فلا كه بايد زيد برو    بگو فلان كار را انجام بده يا اين        زيد

برسد به  كه مطلب به گوش شما      زند بدون اين  شنيدي كه به او اين حرف را مي         

اراده احتمالي و اشتراطي و تعليقـي      نه   ( از يك راهي به اين اراده مولا       شما بگويد 
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 اين بلاغ است    ،و بلاغٌ  علم پيدا كردي و ه     )به اراده جدي مولا بر اتيان يك مساله       

 ـ در بلاغ را حتما بايستي  مگر؟ستيپس بلاغ چ    تـوي مدرسـه    ود بلنـدگو بگوين

سـيما  والبتـه صـدا   ( بايد از راديو و تلويزيـون گفتـه بـشود              مگر  ؟فيضيه بپيچد 

دها و اين چيزهـا گفتـه بـشو         روزنامه دركه بايستي   يا اين )تلويزيون اشتباه است  

.شود مساله تمام استهمين كه علم پيدا مي

 بيـان    منظـور   نه ،عقاب بلابيان فرمايند قبح   لا كه مي  قَ ع اعدة پس بنابراين ق  

 حـالا ايـن     ، يعني روشن شدن    بيان  بلكه ، است بعنوان ابراز به اين كيفيت متعارف     

در مقام تعـارض    ت يا علم اجمالي   روشن شدن مساله يا بواسطه علم تفصيلي اس       

 علـم    اگر شما  ،صن دوتا بوده يا در مقام فقدان ن        يكي از اي    كه ين علم اجمالي  نص

 حكم الزامي بر اين قضيه بوده ولي الان اين مساله منتفي             قطعاً كهپيدا كنيد بر اين   

له چيست؟دانيد كه اين مسااست نمي

مـام  كنيـد كـه ا     يك مطلبي را اطلاع پيدا مي      من باب مثال   مثلا فرض كنيد    

 ـ             السلامعليه نـشده  ين   در مورد فلان مال اين مطلب را فرمودند امـا مقـدارش تعي

الـسلام عليـه دانم چقـدر بـوده امـام      راوي يادش رفت بگويد يا گفته كه من نمي        

 اين مقـدار بايـد بـه فقـرا     فرموده بايد براي اين مال زكات يا خمس داده بشود يا          

اش اين مقدار اسـت      فرموده اگر اين كار را انجام بدهي كفاره        ، يا صدقه داده شود  

تـوانيم  جـا نمـي    نتوانـستم بگـويم در ايـن       ن ميزانش را من فراموش كردم و      ولك

آن ميزان احتياطي   مكلف  لكه ب ،هستيم ما هيچ كاره     بگوييم چون راوي بيان نكرده    

د انجام بده ـ  اءاالله رفع تكليف شده بايد    كند در مقام احتياط انش    احساس مي را كه   

 چـه   خصوصياتش نرسيده كه   ه،رسيدچون حكم الزامي بر مساله به گوش مكلف         

كـه اصـلا    كند تا اين   دارد مقدارش چيست و امثال ذلك اين فرق مي         خصوصيتي

 و ايـن مـساله در مقـام           باشـد  نرسـيده  كلي خود حكم الزامي هم به مكلف       بطور
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مرحوم آخونـد   خود فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص كه مرحوم شيخ  و       

اري از  خورد و اين كه آمدنـد در بـسي        جاها اين قضيه بدرد مي     آن ،تقسيم كردند   

واسطه همين قضيه قائل به برائت شدند همـان     ه  موارد احتياط را كنار گذاشتند وب     

 جاي برائت در آن موارد نيست لا عرض كرديم محل احتياط است و     طوري كه قب  

جايي كه اصل مساله به نحو اجمال باشد و انـسان بطـور كلـي اصـلا                 مگر در آن  

جـا طبعـا تكليفـي هـم بـر       ن باشد خب آ    مساله مشكوك  ،قضيه چيست نداند كه   

كه بخواهد حتي با وجـود علـم اجمـالي بواسـطه            اما اين .شود  انسان مترتب نمي  

 جـاي  جا اين، را كنار بگذارد و حكم شود قائل به قواعد احتياط و توقف  ،الاجم

. نخواهد بودآن مسائل

 بكند ابتداء آن حكم منشاء را كه خواهد مي پس بنابراين انشائي را كه مولا

لي  جنبه فع در هرحالحرمتاب يا كراهت يا بح است از وجوب يا استعبارت

گويد اضرب زيدا  وقتي كه مولا ميدارد چه آن حكم فعلي باشد يا استقبالي

 وجود حال وجودشكل منشاء در نفس مولا عليلان بزن ما بايد بدانيم كههمين ا

. تفاوتي نيستأفعلي است و بين انشاء و منش

 اين است كه  تشريعيأي و بين انشاء و منش تكوينأ انشاء و منش اين و فرق

نفسي مولا معنا ندارد وقتي  تكويني با انشاءأنظر تكويني انفكاك بين منشاز نقطه

yϑ$!گويد مولا ميهك ¯Ρ Î)ÿ…çνã� øΒ r&!#sŒÎ)yŠ# u‘ r&$º↔ø‹ x©βr&tΑθà) tƒ… çµs9ä.ãβθä3uŠsùمجرد به١ 

 حتي اندازه هيچ و ،س مولا آن يكون حاصل خواهد شد در نفن تكوينيانشاء كُ

 به مجرد اراده امام ، تفاوتي نيستأ منشاي بين انشاء وسرسوزني و لمحهبه اندازه 

بين اراده و شهادتاي  ديگر فاصله، حجرالاسودالسلام بر شهادت دادنِعليه
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ن مساله را ادراك  ايآورد وميدر السلام او را به صدا  نفس امام عليه.نيست

 امر خارج تحقق اراده وحقق امر خارج است و فصلي بين موجب ت وكندمي

 خود اراده بر آن السلام در نفس همين كه امام عليهر همه تكويني است ديگنيست

. اين مساله حاصل خواهد شد،كندها را ميريزه و سنگ حصاشهادت دادنِ

لقمر ا كه شقه ما بر تنصيفآله صلي االله عليه و نفس اراده رسول خدا

طور  امروزه اين.في نداردگونه اختلا هيچ آن با وجود خارجيمحقق شده است

 بلند شد و دو ركعت نماز خواند و صلي االله عليه وآلهكنند كه پيغمبرخيال مي

اين تقاضاي مشركين از ما براي اثبات رسالت ها را به دعا برداشت خدايا دست

 كه حضرت از آن و تو اين معجزه را براي ما نشان بده بعد قمر است تنصيف

 نگاه كردند ديدند ماه دو اي گذشت و همهدقيقه چندچيزها فارغ شد يك دفعه

 اين حرف را به خدا  جبرائيل و ملائكهتا پنج دقيقه طول كشيد نصف شد

ديص عوالم را يكي يكي رد كنند تا به آنجا برسد با سرعت نور كه سبرسانند و

 يكي يكي اين ملك بدهد به آن ملك بالايي و بالايي ستاهزار كيلومتر در ثانيه 

رسيد  پنج دقيقه طول كشيد كه اين حرف به خدا ه آن بالايي تا به خدا رسيدهم ب

توانيم  فكر كنيم ببينيم ميخدا هم فرض كنيد كه گفت يك مقدار راجع به آن

 بگوييم اوضاع كرات به هم ه چيه وآلهصلي االله علم ندهيم به پيغمبرانجام بدهي

جا خدا اشاره كرد و اين ماه را دو  حالا يك كاريش مي كنيم بعد از آنريزدمي

!!نصف كرد

 توهمات ماست كه ما مساله ولايت را متوجه ها همه تخيلات واين،نه

يم و اعجاز پيامبران را به اين ه ايم و آمده ا ولايت تكويني را نفهميدنشديم و

جاب تيا دعايشان مسكنند ايستند دعا ميها مي اينيم اه حمل كردكيفيت 

.كنندن ديگر بيش از اين كاري نميشود فقط هميشود يا نميمي
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 اول به او  كه تنصيف قمر را در مقام انشاءصلي االله عليه وآله رسول خدا

قمر نگاه كند و كه به قبل از اين،كه نگاه كند به آن قمر نه اين،دوجود ذهني دا

 اين قمر معلوم بالعرض يك صورت هبا دست اشاره كند اين قمر بالعرض است ب

بالذات كه همان صورت ذهنيه و نفسيه اوست وقتي در وجود او تحقق معلوم

 ذهنيه  قمريه ذهني را نصف كرد با نصف شدن آن صورتپيدا كرد آن صورت

اراده مي كند بر خدا  وليلذات قمر خارجي نصف شد يعني وقتي كهامعلوم ب

كه اين صورت مادي تحت الشعاع ومعلول (، صورت ملكوتي انجام يك چيز

 تخلف معلول از علت هم عقلاً ، را دو نصف مي كند)صورت ملكوتي است

.جايز نيست

 را  ايشان ننشست كه ملائكه استدعايصلي االله عليه وآله پس رسول خدا

لا و بالا وآنجا تصميم گيري شود مسأله در انشاء چند دقيقه با سرعت نور ببرند با

 بين انشاء تكويني و تشريعي فرقي نيست وقتي  جهتتشريعي هم هست از اين

 در قضيه خارجيه بنا بر مبناي ايشان كه شارع حرمت خمر را انشاء مي كند

 اين در نفس مولا گويد الان زيد را بزن نه چند روز ديگريگوييم وقتي ممي

 الان تحقق پيدا كرد اين تحقق را با اضرب زيدا اعلان ، به نحو وجوبضرب زيد

 كه ضرب زيد باشد أارجي منشكند ولي صحبت در اين است كه بين وجود خمي

 حداقل شما بگوييد دوثانيه، خب دوثانيه هم ؟ نفس مولا آيا فاصله نيستأ منشبا

يايد ب زيدا تا بگويد اضرفاصله است شما بگوييد سه ثانيه است وقتي كه مي

ك دقيقه  فرض كنيد روي طاقچه است تا برود بياورد يشلاق را بردارد و بگردد

كه فاصله شد يك ثانيه فاصله بشود يا يك دقيقه يا ده دقيقه ياشود خب اينمي

كند؟ه تفاوتي مييك هفته چ

 در نفس مولا أ قضيه خارجيه گفتيد كه بين انشاء و منش چطور شما در
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انشاء  كه همان وجوب اكرام باشد ولي بين أ بين وجود خارجي منشستفاصله ني

 از كجا شما اين حرف را !! فاصله استياي حقيقيه با وجود خارجي قضاأو منش

 شش كند كه فاصلهاشد چه فرق مي نبشود يكي شد اصلا نمي اين كه ؟زنيدمي

كند اگر فاوت مي فاصله است چه ت،ماهه باشد يا دوثانيه هردو فاصله است فاصله

كند هردويش يكي  كه ديگر فرق نميد آن كه در نفس مولاستگوييشما مي

گويد اضرب الان زيدا يعني اين ايجاب را در است مولا هم در قضيه خارجيه مي

ء در  ان جاگويد اكرم زيدا مينفس خودش بوجود آورد هم در قضيه حقيقيه كه

گويد ايجابي كه در نفسش بوجود ي اكرم زيدا كه مها همين استهردوي اين

گويد من حكم به  ايجاب است هردو مي آن ها هردوي؟كندآورد چه فرقي ميمي

وجوب كردم من حكم به وجوب كردم براي ضرب الان من حكم به وجوب 

 كردم كردم براي ضرب زيد يك هفته ديگر اين كه يكي شد من حكم به وجوب

كار خلاف انجام بدهد از نظر خارجي براي ضرب در صورتي كه تخطي كند و

واهد  خارج بخمن حكم به وجود كردم الان تا اين كه درهم كه هيچ فرقي نكرد 

ضرب كردم وجوب ه كشد من حكم بانجام شود يك دقيقه، سي ثانيه طول مي 

. اين همان است چه تفاوتي كردبراي دو روز ديگر

 حقيقيه در وجود ومايند بين قضيه خارجيه فر ايشان مي كه پس اين

ارجي منشاء كه وجوب اكرام خارجي منشاء فرق است در قضيه حقيقيه وجود خ

افتد با مقام انشاء ولكن در وجود منشاء خارجي در قضاياي  فاصله ميباشد

.خارجيه فاصله محال است اين مساله هم مورد تاييد نيست

 ـ ، جهت مسببيت  البته ما نرسيديم به    ن جهـت   ن مقدمـه شـد بـراي همـا         اي

. ماند،گويند جعل به تسبيب خورده يا به حكم اين كه مي.مسببيت

شـود  صحبت در اين است كه اين مطالب از ناحيه افرادي مطرح مي            ،آخر



5310مجلس / حج

فهمم چـه    فهم اين مطالب مستلزم فلسفه است من نمي        ،]كه فلسفه نخوانده اند   [

 ـ آييد بين آخر شما كه مي    ،توانم بكنم  درك نمي  ؟شودجوري مي  ه و  قـضيه تكويني

لا بـه اصـل فلـسفه و كيفيـت تـصور            اص قضيه تكوينيه    ،گذاريدخارجيه فرق مي  

. را بفهمدهاشود آدم اين  با اين چيزها كه نمي،گرددوجود در نفس برمي


